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یعنی در این خانواده انسان های با محبتی هستند و به هم عشق می
.ورزند

ت چون لای قرآن قرار گرفته و در میان انبوهی از کلمات که بوی بهش
.می دهند

ل های رفتار درخت سیب محبت آمیز و دوستانه بود در حالی که رفتار گ
.سوسن زشت و طعنه آمیز بود







واژگان جدید

ملایم، نرم: لطیف 
بینی: مَشام 
نگرانی: دلهره 
ناراحتی، غم، غُصّه: اندوه 

آمیخته به ستایش و آفرین گفتن، همراه با : تحسین آمیز 
تعریف و تمجید



فارسی چهارم
مهمان شهر ما: درس هفتم

دبستان دخترانه علوی
1401-1402سال تحصیلی 

ی زادهمعصومه تق: تهیه کننده

























حاضر بودن، وجود: حضور 
به پیشواز کسی رفتن، پیشواز: استقبال 

شادی، شوق: نشاط 
رُخ، صورت، روی: چهره 

شور و شوق: هیجان 
تپیدن، جنبش، حرکت: تپش 
روی، چهره، سیما: رُخسار 

.شادی بخش، آنچه موجب شادی می شود: نشاط انگیز 

واژگان جدید



واژگان جدید

بدان، آگاه باش: هین 
ودنانتظار کشیدن، پیوسته منتظر کسی ب: لحظه شماری 

بسیار، زیاد، فراوان: انبوه 
حرکت، تکان: جُنبش 

تن چشم از آنتوجّه عمیق، نگاه کردن به چیزی بدون برداش: خیره شدن 
سر و صدا: غوغا 

سر و صدا: همهمه 
دارای شوق، آرزومند: مشتاق 



پرنیرو، توانا، پرقدرت: پرُتوان 
کم کم، آهسته آهسته: اندك اندك 

.لباس، هر چیزی که روی چیز دیگر را بپوشاند: پوشش 
پر سر و صدا: خروشان 

میل، علاقه ی فراوان به چیزی: شوق 
گریه کردن: گریستن 
دارای شوق، آرزومند: مشتاق 

کوشش، تلاش: فعّالیت 
محلّ فکر، اندیشه: ذهن 

واژگان جدید



کلمات هم خانواده

محیط: حیاط

حواس، احساس: حس

توجه: متوجه

صبور، صابر: صبر

ترتیب: مرتّب

سؤال: مسئول

مقرّر: قرار

حاضر: حضور

منتظر: انتظار

درس، تدریس: مدرسه

جمع، جامعه: جمعیت

صباح: صبح

عزّت: عزیز



کلمات هم خانواده

تدریس، مدرسه: درس

معانی: معنا

اوقات: وقت

شعر: اشعار

امکان: ممکن

فعل: فعالیت

تحرّك: حرکت

نظم، ناظم: منظم

اطراف: طرف

امواج: موج

مثال: مثل

تشویق، مشوّق: شوق



کلمات مخالف

ناراحت≠ خوشحال 

آرامش≠ هیجان 

کثیف، آلوده≠ پاکیزه 

بیدار≠ خواب 

عزا≠ جشن 

تند، خشن≠ ملایم 

پس≠ پیش 

ذلیل≠ عزیز 

سرد≠ گرم 

بدرقه≠ استقبال 

ناراحتی، غم≠ شادی 

پیر≠ جوان 



کلمات مخالف

روشن≠ خاموش 

شلوغ≠ آرام 

غروب≠ طلوع 

پایان≠ آغاز 

می خندیدند≠ می گریستند 

قبل≠ بعد 

گرم≠ خنک 

آرامش، سکوت≠ غوغا 

خروج≠ ورود 

سکون≠ حرکت 

بی نظم≠ منظم 

غیاب≠ حضور 





«خود»پیشوند 

، به بعضی از کلمه ها، واژه های جدید «خود»با اضافه کردن کلمه ی 
.دوقسمتی به وجود می آید که معنی تازه  هم دارد

.کسی که به توانایی های خودش آگاهی و باور داشته باشدباورخود

.  آنها توجهّی نداردکسی که فقط خودش را می بیند و به دیگران و توانایی هایبینخود

.پرهیز می کندکسی که مراقب رفتار خود است و از انجام کارهای ناپسنددارخود



+ ...  خود 

خودبین

خودباور

خوددار

خودکار

خودآموز

خودشناس


